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 زن
 

مدرس  اخت  برای               

 

 

 

 

 

 

 آسمانی ماه من 

 ست ی آتشاز سلاله

 ها و نیلوفر. هیچ ترحمی بر گزنهن  

 

 دامن سپیدش

 های باغ آشناست با گرده

 شود. های صعب زمستان بارور میو از گردنه
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 واکسی پسر استانبول 
 

 

 

 تازدچه عاشقانه می

 گاوهای آناطولیبر پوست نره

 چشم استانبول پسر سیاه 

 تا برق خورشید 

 های ما. در کفش

 

ی شتاببا این   چنی 

 پا در رکاب نکن 

ی چشمانت  گر چه در تلالوی اثت 

بت رگ  های بالکانشر

به  های اسب مجار و سم ضی

 زند. نعره می

 

خام پروده می  شود آدم از شت 

 اندیشه از خیالهای دور 

 جولان باشد ای برای اگر عرصه

 ورنه 
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 راسته بازارهای نمور ست

 هایو پهلوان                                

 ایپنبه                                          

 ورنه 

 ست های قرقچارسوق

 و حق بوق.                            

 

ی شتاببا این   چنی 

 پا در رکاب مکن

 اگر بیالاید

ی واکس  یفرچه  رنگی 

 ی مسافر راچرم برنزه

 ماند ی می"پاردونت" ناشنیده

 و سیلی را 

 های درد تونعره

 تر نخواهد کرد. رام
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 عید قربان 
 

 

 

 

 

 

 ها ودر انبوه آپارتمان

 های چرخ چکاچاک دنده

 صلیب ساتن 

ت آدم. بر سیب  های حضی

 

 لِر سیگارهای فورد و کرایس

 سیمان و کارگر آجیده از آجر و 

 ی عثمان و رحمان و دادگر. بر سینه

 

 با یک دروغ خرد 

 با یک فریب شد 

 بر چکاد پاسگاه خویش 

 رودخواب میبه                           

 فشان درد. آتش
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 شودباز می

 های دستعقده

 در افلاس ناتوانی و تسلیم. 

 

 تا در غرور پوک 

 پودر و ماتیک  و کرست و پوشت  مغروق

 فرش عثمانی بر سنگ

 رودراه می

 شود خرد می

 .  انسان قربانی

 

 شود قربانی فراز می

 های قسط از پله

 های وام از راه

 های دام از پیچ و خم 

 های خام. کند تا کوشکپرواز می

 

 آهسته در خفا

 ن  کورسوی یک نگاه 

 خنجرهای سخت خشم 

 شود پیچیده می

 های آه هدر کهنه پار 

 شاید

 شاید که خشم خدایان

 تر شود. آهسته
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 صدای تو با کوچه آشناست 
 برای حمید                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرچند طاقت شنیدن را

 هیاهوی درهم سالوس 

 است تاب کردهن  

 صدای تو با کوچه آشناست 

 صدای تو نبض ساکت کوچه است. 

 

 های محله درخت

 ترابوی  

 زند. با بهار تازه تاخت می

 

 اگر چه بولدیزرهای نوسازی 
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 مالی تراعرق خشت

دهاز دیوارهای کاه   است گلی ست 

 ست ایخندت جرقهلب

 های ساکت و خاموش که اجاق

 در انجماد ناتوانی و تسلیم 

 است. خواب دیدهبه

 

ی سلاح   با چنی 

ی پناه   با چنی 

 مرا در مسلخ یاس نخواهی دید. 
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 تت  برقتکیه داده به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردان دریده چشم شب

 جوش با دیدگانی آهن

 کویرها می
ی

 رسند ز راه از تشنگ

 های درخت با تنه

 هایشان. بر گرده

 

 های مقوان  با ستاره 

 ن  
 درد را پیشانی

 پوشانده از نظر 

ودهای آسمانی 
ُ
 شان. خ
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خمی گوشت می
ُ
 کند طلبل

 ذق لاعلاجذق

 های زهرشان. نیش

 

 های درد با ریشه

 اند و تلخ بیگانه

 
ی

 ستتنها تشنگ

 آشنای رازشان

 های مملو آزشان. ی رگخوابههم

 

 دشمن با درختان کنار جو

 با کبوتران چاهی شگردان

ک ها و تت   هایار با تت 

 پاها. ها و ن  راه با سنگهم

 

ک ها و تت   هاآه از تت 

 وای بر سپیدارهای کنار جو 

هآه بر   ی  های شو ست 

 دار آنقره در دامن گل

 و عطر بوته خارهای گردنه. 

 

 آه دیرک لرزان در کنار نهر 

 هیچ تت  برق  نیست

 چراغ روشن فرقش با چل

ت نمیکه به ی  برد حسرت. قامت ست 
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ه ی  ی بلند آه ای ست 

 خانه را بر پشت مادیان

 در خم کتل

ی وانهادهآرزوی چهبه  ای چت 

 کدام بوی تند  یدنباله

 است پناهت کردهشگشته و ن  

 در گاوچر مبهم افلاک 

 ورزای کدام خواهش است 

های دروغ نور   که بر تت 

 است؟ترا تکیه داده

 

 های سنگ بر لغزنده 

 بر حباب خالی خاک

 ترآهسته

 تر آرام         

 بایست!                

 های بیدار شب هنوز سگ

ی با شامه  های تت 

 ر سوراخهبوی ترا به

 کشندپوزه می

 فرش دروغ و درد بر سنگ

 اند. گرد گشتهترا ن  
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 نقش باغ
 

 

 

 

 های پوسیده خانه راهوده شکافن  

 پوسر با نقش باغ می

ی   جوانه نت 

 رویای شکوفه را 

 است. از یاد برده

 

 ها هنوز درخت

 سوزنددر سوک تکه چوب منت  می

 تا با زمستان و شلاق 

 سوز و برف                          

 چه خواهد رفت. 

 

ی که داس این  چنی 

 جوشد در رویای مزرعه می

ی را   خیال دانه بسی 

 مگر در خواب یاران کهف خواهی جست. 
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م که شاپا شوی دهن  گت 

م وجودت همه شود فریاد   گت 

 نیوش گوش سخن

 های دیوارست رخنه
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 گنل اوی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های زجر و پشیمانی در چراگاه

 های عشق بره

 ها ها و درفشمیخبا زهر گل

 شوند. پرورده می

 

 گاه هر کدامدر تهی

 زخمی به عمق گزلیک قصابان 

 استدهان گشوده

 تا بکارت تعمید دیده را

 با جراحات این شکاف 

 زنند. به معیار خنده می

 

 های کال تلخی زیتون
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 در مذاقشان                         

ره
ُ
 شان های زلفتاج تنگس بر ط

 کنند. بر آوار سخت عشق لابه می

 

 شود درها فراز می

 ی چارچوبه حجله را پرده

 کند با تنهان  و درد غرقه می

 های دور ی عشقتا مرده باکره

 بر شیر تحمل 

 شود. سفره می

 

 ی پینه بسته دست آه شهزاده

 ها ماسیده توی جیب دست  یآه شهزاده

 های دور! ی گم شده در شابآه شهزاده

 

 از دروازه
ی

 های دلتنگ

 رسداینک شهزاده می

 هابا بوقها و دهل

 ی خفتبا انفجار لرزه

 در بست  روزهای بیکاری. 

 

 رسداز راه می

 رسد آری از راه می

 ی خود راتا درد کهنه

 بر خوان ارزان عشق 

 لاجرعه شکشد. 
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 باران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شهر شب در ناودان

 کند روشنی ستاره را گریه می

 تا درنسوج خاک بارور کند 

 خورشید هزارپاره را. 
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 نگاه 
 

 

 

 

 

 

 

 از کجا

 آتش را         

 ای ربوده               

ی که چشمانت این  چنی 

ی را                           گداخی 

 فشانبا آتش

 است نموده               
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 زاری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زاده شدن

 های درد بر ذروه

 در لغزنده جای خاک

 زند. کسی را نقش میی ن  نطفه

 سان که راهآن

 تعویذ گریه را

 نفس در تکاپوی هم

 کند. خند می نیش
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 رهان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در کجاست پس 

بت آرام  بخش رهان  شر

ی دفینه است   در کدامی 

 اژدهای خفته بر ش گنجش 

 در کدام قرابه نهاده است 

 کلید آزادی را. 

 

 دریغا که مرگ 

 تنها گشایش 

 ها باشد و بس. ی رنج همه
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 سخن 
 

 

 

 

 

 

 

 گوید سندان با مشت سخن می

 تت  با درخت 

 خفت اما

 گوید. کوه سخن می   صلابتبا قامن  به

 

 ست موریانه دیری

 راز جویدن را با چهارچوبه 

 گفته است

 تا ایستادن

 ها شود جزن  از افسانه

 

 با من بسوز

 که دوزخ را 

 یارای ماندن نیست در مثال تو. 
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م  ی  هت 
 

 

 کند درخت زمستان را باور نمی

 اگر چه با زبان تت  باشد 

 دهد کلام جرقه جواب می

به  شما را.  هایضی

 

ی آدمی ی  ست نوحهش ست 

 در آن زمان

 که دژ تسخت  ناپذیر زبان

 شودبسته می

 با مشت ناکسان 

 ست ایو هر سخن دمب لابه

ی را   فصل گریخی 

. که لای پای می  کسیر

 

 های عتیق است شوده

 کلام جاری بر زبان تو

 های درد در وردگونه

 با من بگو 
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 طرح  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب آن  

 آن  آسمان 

 دامن نیلوفر اما در کف بادی

ی بر ش گل  ها در کاردستهزاغ پت 

 ی خاکی. چکد بر پهنهسانی میزردی زردابه
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 دردهای بزرگ
 

 

 

 

 

 

 کسی گفت: چه

 ست و بس تنها دردهای بزرگ انسانی 

 گوید: کسی میچه

 مصیبت پاره نان

 لان  با عزای گنده

 ساطورهاها و خفته در حفاظ قداره

 برابرست؟                                            

 

 بر بست  جویبار گریانی 

 لاخ راهدر گذر از سنگ

 خیال با دشت ن  

 کند ی راز میزمزمه

 بیدهای دیوانه 

 تعزیت ویرانه خانه را 

 کند. آغاز می                           
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ی بید  های ست   شمشت 

 گونه راخورشید شخ

 شتاب آب ن    بر رقص

 کند پاره می                           

ی هزارپاره را  تا انعکاس ست 

 بر طاق لاجورد 

 ترسیم کند                     

 کند. ترسیم می 

 

 هاخورشید پاره 

 های زمخت با دست

 های شد جیب در کوچه

 فریادهای ن  انتها و راه فرش ن  بر سنگ

 شگردان نان شب 

 نور های خسته و ن  در چشم

 کنند نقش شپناهی را طرح می

 کنند. طرح کاری را نقش می

 

ی ناقوس  های دروغی 

 های درد میخناآشنای گل

 عروج انسان را 

 کنند گوش هوش آفاق جهان تزریق میبه

 های رام عبادتتا بره

 ای کنند. بر معت  شت  آسمان تعظیم بایسته
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 کنند تعظیم می

 که راه خاکی را 

ی موعود بسته میبه  بینندسوی زمی 

 بینند. ستاره میخانه را در انجماد شب ن  

 

 ها جگر کباب ز خورشید پاره

 هاآه ز خورشید پاره 

 ی یابوی زانوان خمیده بر گرده

نگ  ی و شخ و رنگ و نت   در معت  اوراق ست 

 کنند نقش شپناهی را طرح می

 کنند. طرح کاری را نقش می

 

 : گفتکسی بود که میچه

 ست و بس دردهای بزرگ انسانی 

 شود وقن  که می

 با یک سکوت شد

 ی نان را انتظار سفره

 در محاضه جوع کودکان

 رنگ و لعان  زد 

 شود وقن  که می

 زخم چشمان خسته را

 ایدر حسرت گرمای خانه

 مرحمی نهاد.                                

 

 هر چند چون برگردی و بر خود نظر کنی 

 استی رنج تاراج گشتهمایهدست
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 در باغ آرزوهای پژمرده                                         

 کزان پس امید  

 ستفرسوده خنجری                 

 برد جز غلاف خود نمی که به

له رفته
ا
 ست. و سلاح در گرو دلّ

 

 هست که بگوید: آیا هنوز کسی

 و بس؟  ستتنها دردهای بزرگ انسانی 
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 بر حریر آنقره ن  ناظم حکمت 
 

 

 

 

 

 نگاه کن 

ین  های آتش گرفته را ویت 

 سوزد از حراجمی

 عکس و نشانی از حکمت ن  

 خواب رفته استانبولز آن رو که به

 است بورسا. و مرده

 

 مال خویش آتش زدند به

تهای ن  دلاله  غت 

ی را در ترازو نهاده  اند همه چت 

ی نمیخرد زیرا کسی به ی  پشت 

ت را   بیداری حریر غت 

افت را زندهشب  داری شر

 چرا که به خواب رفته استانبول 

 است بورسا. و مرده
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 چری امروز ینی 

 بازد خانه ورق میدر قهوه

 های دهقانی چهو بیل

 ادای قاضی عثمان را

 های گنل اوی بر دروازه 

 های لهیده صحرابا گل

 کاری و چاقوبدهپیچیده در لفاف 

 نهاده در بازو. 

 

انس چه می ی  گذرد امروز بر بت 

 گذرد امروز خدا را چه می

 هانثاریکه جان

 عنان بر عنان 

 یونس امره 

 و شیخ بدرالدین 

 نوشند عرق رازیانه می

 است استانبول و  شاید که مرده

 است بورسا. خواب رفتهبه

 

 نگاه کن 

 است کان  آتش گرفتهتوپ

 زده های تباز هرم تن

 میدان بایزید

 خون عزیز را

 خون رفیق را

ی ره با کش   گذر کش نعلی 
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 ی عصا با سایه

 با عطف دامن عبا

 پوشانده از نظر. 

 

 جمهوری 

یت آتش گرفته را  حرا

 زندلای پای ترکان شورای چاپ می

ی که به  خواب رفته استانبول ویقی 

 است بورسا. مرده

 

 تا چشم دشمنان وطن کور شود 

م و خجالن  هیچ ن    شر

 اعلام میکنند  

 ناظم حکمت یک خاین است و بس 
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 خانه می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زند خانه موج میمی

 .  در خاطرات طوفانی

 الب ودکا های لباستکان

 کندپاک می

 کندباز می

 قفل هزار دنده

های بسته را   زنجت 

 از چشم و از زبان. 

 

 مردان خسته و پریشانی 

 طلوع  خواناز خروس 

 های شهر در میدان                          
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 تا برنشاندن خورشید 

 های کار بر پایه

 آب خاطراتدم است  غرقیک

 های مهربانی تا استکان

 های رفاقت و امید پیاله

 دید و بازدید کنند 

 های آشنادر آغوش دست

 ی زمخت. های پینه بستهدست

 

 ها ش گرفته عوعو سگبه

 همه خیابان را.                               

 

 ی زمخت های پینه بستهدست

 با مهارت نسیم 

 دهدتاب می

ی سبیلخوشه  های ست 

 تا خنیاگران جام 

 بند از یادهای رفته بردارد 

 یاد یاران رفته بنوشاند. به

 

د ش میها بهعوعو سگ  گت 

 همه خیابان را.                                  

 

 زند همهمه موج می

 خانه در فضای می

 اشباه زنده می شود 
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 با هوای پیمانه 

 ماسدهای خسته میجام در دست

 های مستانه از نعره

 نوش خاطریتلوخوران خوش

 شود بانگ میگل                                     

 ای رفیقانه. با نغمه

 

 ها است عوعو سگکر کرده

 همه خیابان را.                                    

 

ی ی ولپناه گربهن    گرد زیر مت 

 کندسیخ می

 تاب گردن و دم راموهای چرک 

 برق خشمی میان چشمانش 

 ساید پنجه را سمنت می

 خیابان 

 ها. شود در عوعو سگغرق می
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ی

 کشن  شکستگ
 برای اردوگاه   وان                     

 

 

 

 

 

 

 

 دریا ناخدای کشن  شکسته را

 از یاد نخواهد برد 

 ها عقان  راقله

 اشکه لانه

 بر باد             

 است. فتنه رفته                  

 

 ماری جرات گذار 

 بر قاف را نخواهد داشت 

 اش سان سینهآن

 با خاک کرنش 
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 دیرینه آشنا ست. 

 

 اتکه خانهوقن  

 شود در دو چمدان بسته می

 های پارککتی نیمکه عرشهوقن  

 ها ست خواب شد بچهرخت

 هاتکه پنجهوقن  

 عقاب مهارتند                    

 های جیب چالدر یخ                                    

ندرهای آزاد روزگار 
ُ
 ت

 کنند. تعظیم می  تو به
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 نوحه 
 

 

 

 

 گت  خردی ی آباز پهنه

 نوا برآورد ش غوکی به

 ی گردوی کهن سال از شاخه

 زند زار. عزای خانه میساری به

 

 ست جهانغرق

 آب طوفانبه

 ش همه باد جای بنیاد یک

 بزمی نه 

 که زهر تلخ انگور 

 یا جام لبالب پر از خون 

 از آتش دل درآورد داد.  

 

 چاهی نه 

 که سینه سوز دردی 
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ی دمد به  فریاد. در نای زمی 

 

 یاری نه 

 که قامن  شکسته

 از بهر کمک طلب کند 

 یگ راد.                            

 

 شب هم 

 ست و تاریک شب ظلمت

 کز نحسی آن رمیده ناهید. 

 

 ی بلند امیدبر کنگره

 شهباز سپید صبح خورشید 

 بتفید و خون بنالید. بر خود 

 

 در سوک و عزای شهر یاران 

 خواراندر سور و ضیافتند مرده

 در صحن و شای شادکامان

 شاخی ز عزای ماست روشن

 ورنه دل کینه شام تاریک 

 کاران. وز شادی و خنده توبه

 

 گون کاسر ی نیلبر پهنه

 ستان قالی ی گلبر بافه
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 نوا کشیده آهنگ زاغان به

 گردوی کهن سال ی  وز شاخه

 زند زار. عزای خانه میساری به

 ترسد خورده میمار از عقاب زخم

 چرا که شوری دریا

 مرهم جراحات ناخدا ست. 
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 پناهنده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در تمام راه 

 های خونها و لختهپاره بر استخوان

 ی خدادر زیر تیغ آفتاب و مناره

 روند میپیش

 بافندگان حریر اشک و آه. 

 

 در میدان بزرگ شهر 

 بازار کار

ف بر آواز مفرغ لاهوت   مسرر

 زنند چوب حراج می 

 ش شده تباه. بر عاشقان یک
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 افسوس مرده است 

 خورشید عدالت و تقسیم

 های تیسفون در پشت کنگره

 زیر آوار اوهام ابرها

 تا برگ و بار درختان آدمی

 های مزد در پیچ و خم دنده 

 شود سیاه. گونه میاین

 

 بردگان طاغی محزون

 آواز ناتمام رنج را

 های دست با بیل

 های مشتبا پتک 

 شوند گرد مین  

 های راه. در تالاب

 

 چشمان خسته و تبدار 

 لاخ راه بر سنگ

 زندی جاوید میرد سوار زنده

 شاید

 عبور کعبه آمال خستگان

 زین کوره راه ناله و نفرین

 فتاده است                                

 تر ز چاه. در این شب تنگ

 

 خدای را

 رودبر انسان چه می
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 است بر انسان چه رفته

 رود الطاق دجله چه میبر باب

 که منصور 

 زنان چرخ             

ی   بیندهای رابعه میرویای زمی 

 نگاه.   در چشم ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 نامه
 برای اسماعیل             

 

 

 

 

 

 

 اگر ش آسیا رفن  

 های توت قندی را درخت

 برای من بتکان. 

 

 اگر ش آسیا رفن  

رد زبان گنجشکاز شاخه
ُ
 های ت

 ای برگت  دو شاخه

 برای تت  کمان لاستیگ. 

 

 اگر ش آسیا رفن  

 ای پُر کنتو شیشه

 رنگ از آب مزلقان خونی 

 ودکاها. جای کند بهکه مست می
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 کنم یک روز دوباره مست می

 های درورک و ریواس بر تپه

 با دست توام در دست. 

 

 هنوز بر ش منار

 ست سه صندلی خالی

 با سه استکان و بطری ودکا 

 مان باشدفقط صت  بایست

 درد زاییدن 

 کشد بسیار. این دفعه طول می

 

 این دفعه درد زاییدن

ده خواهد کرد   خاک را فسرر

 مان باشد. فقط صت  بایست

 

 ست هنوز هم سه صندلی خالی

 با سه استکان و بطری ودکا 

 مگر که مرد نوشیدن

 یاد و خاطر سفر کردهبه

 ای فشاند او بر خاک. جرعه

 

 اگر ش آسیا رفن  

 صدیقه را دیدی

 خورده که زیر سقف ترک

 آوازهای غربت را 

 بار. کند یک زند و در بهشت موله میدر شکار شاه می
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 گارانش بگو که سیل خواست

 نشسته خواهد بود 

 در انتظار بردمیدن خورشید 

 ی بهارستان. بر لاله
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 فرار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتند: 

 گریختید

 حادثه را از هراس خویش. 

 

 گفتند: بردگانید 

 زنید ی ارباب میحلقه بر دروازه

 بار کیش. مامن خفت
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 ناسیان

 اند خویش از یاد برده یخاطره

 ورنه 

 خوار های مردهگوگلان

 فرار را

 در ضف انضاف 

 اند از پیش. خوانده

 

 گفتیم: نه 

ی از زبان ی  شانچت 

 چون مار غاشیه 

 هایشان وز دست

 شانهای پاکدست

 شان عقرب جرار کینه

 های ریش. خزید بر قلب

 

 باری فرار 

 اگر هیچ هم نداشت 

 یا بار خفن  

رده
ُ
 ی ما برنشاندبر مرده گ

 و ما گیج و شگران

 زنیم در آفاق پرسه می

 ی ناچار روزه رایا نواله

 کنیماز هر کس و ناکس دریوزه می 

 یک سود داشت 

 یک سود 
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 بلکه بیش. 

 

نده گوز بوق
ُ
 های گ

 ی هر کوی و هر گذر بر مناره

 بخارات عفن روده را

نگ و شعبده   با قبح مخرج نت 

 ه خون  بسرر از گورهای درند

 دار ذهندشت خاطر و داغدر پهن

 تخم پلید حمق را

 کند باور نمی

به  های خیش. با ضی
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 بگذار 
 حزب توده ایران برای                

 

 

 

 

 

 

 

 هایت دریا ست دست

 ای باشد اگر بخشش را کرانه

 گونه که تو از خود این

 خوان                           

 ای نهاده                                

 های حرص و آز. در بامداد عطش

 

 رود قایق با کناره می

 سفینه با دل طوفان

 شب داد نیمهور نه ظلمت ن  

 هات کشان شکش رگبا که

 نمود. روشن نمی
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 بگذار کرمکان خرد 

 مغروق انعکاس تالاب ذهن خویش

 زبانبر تو 

 هرزه درآورندبه              

 های سطح آببگذار خار و خسک

 با خود تصور طوفان بیاورند 

 دریای دل هنوز 

 خط مست  ترا

 کند. تقویم می

 

 تو از بلوغ کار

 خوان صبح در خروس 

 ای خواندی چونان نغمه

 که بلبلان هنوز 

 های نمدار بوم و رنگدر دخمه

 زنند. بهار را موله می 

 

 شود که اگر میپس چه 

 خواهد شدیا پس چه

 خوان که کلاغان نوحه

 های خزان غارغار کنند؟ بر لاشه

 

 اوراد درد تو 

 ترانه خواهد شد 

 بگذار تا رباب 

 های خسته راپنجه
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 در گیسوان باد 

 فریاد برکشد. 

 

 بگذار تا بهار 

ی   از مرگ ست 

 کمر راست برکند. 

 

 بگذار تا که من

 بگذار تا که تو 
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 نجوا 
 

 

 

 

 

 

 ستمرا با بهار کاری

 دانندکه بلبلان نمی                           

 ست مرا با درخت باری

 داندبان نمیکه باغ                             

 مرا با تو رازی هست

 داندکه فاصله نمی                           

 دری    غ و درد 

ی و زمان جاری  ستغربت در زمی 

 چونان که خارهای سنگ 

 دانندماندن نمی                             

 آه ای عزیز 

 وزد بادی که می

 فزای شمال نیستنسیم فرح

 ست طوفان غربت

 داند.  که دریای دل نمی                       
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 بگذار تا که خشم

 باف دست در بازوان قالی

 بانگ دردهد. گل
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 کوچ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاردر میان گندم

 ستاینجوای خفته

ی میشدت گوش سگ به  کند. ها را تت 

 

 ی درو. ست و هنگامهداس

 

 در ذهن پر تلاطم تاریگ 

 ست هان  خش قدمخش

 محطاط شونده در هر قدم. 

 

 ی گریز. ست و هنگامهشب
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 افشانپشت بیدهای دست

 گت  شدآبماه برهنه در 

 گیسوان سوک 

 دهدبر آب می                 

 ی سوار تا نعش سوخته

 زدای آب در حسرت آتش 

 گودال شخ سینه

 کند. پر آب می

 

 ست گون ماهمیدان سیم

 های دود. و هنگامه                           
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 هدیه
 

 

 

 

 

 

یگان ابر   دوشت 

 رگ کرده  هایبا پستان

 های اطلس لاهوت از آب                            

 کنند پرورده می

 های خاک رانطفه

 اگر مجال بارسر باشد. 

 

ی   گهواره زمی 

ی کمان نور   آونگ رنگی 

 بر مقدم بهار 

 کنندهدیه می

 های خاک را پرورده

 اگر مجال نالسیر باشد. 
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 طرح 
 

 

 آب آن  

 آسمان آن  

 کف بادیدامن نیلوفر اما در  

ی بر ش گلدسته  ها در کارزاغ پت 

 ی خاکی. چکد بر پهنه سانی میزردی زدابه

 

 

 

 

 

 

 طرح 
 

 نفرین مکن باد را و باران را

ی آب را که آیینه ت خت   ای ست عت 

 اگر چراغ چشمانت ز کورسوی حادثه سوزان است 

 هزار اخگر سوزنده در نهاد طوفان است. 
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 طرح 
 

 

 

 

 

 

 نیلوفر آن  بانگ گل

ند بهار ی  جار مت 

 وقن  که عطف دامنت 

 کند. ای مرا شاسیمه می یاس نقره

 

 

 طرح  
 

 

 لک بر ۀب آب  لک

 ایستاده خراب

 غوکان کرکرده گوش افلاک ز تاب

 لک ی مار است دل سادهی لکاز نشئه

 همه غرق شاب. 
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 شکوی الغریب
 

 

 

 

 با درد و غمت تحمل سنگ کنم 

 کنم بدخواه ترا جهان برو تنگ  

ی   هجر تو که با دلم گشته جی 

 کنم رخ که را چنگ کنم. با وی چه

 

 راه گر چند که صعب است دل کوه به

 پر خوف و هراس است ره آب ز آه 

 آخر همه را چاره و پایانی هست 

 گاه. الا غم هجران که ز گاه است به

 

 بهارا آمدی بر کوی و برزن 

 گرفتم گل دمید از پشت روزن 

 جا خار ماتماینچه سود آخر که 

 گرفته دامن هر مرد و هر زن. 

 

 های رنج جاویدبهارا دیدمت در کوچه

 میان خشم و خون برق تو تابید 

 دگر اکنون کجا خواهی تو خندید

 که مشت از شدی سندان بنالید
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   آب غمت جهان ز ش تا قدم استغرق

 ن  طلعت تو دور وفا را عدم است

 تازه کنمبا دوری تو گر چه سخن  

 هر قصه که ن  نام تو بیهوده دم است. 

 

 داری نکند گویند که ظلم پای

 بیداری حق طاعت تاری نکند 

 گفتند فسانه دستان زده شد 

 نکند.   خلق  نه که از ستم زاری

 

 نفس شباهنگ شدمدر حسرت هم

 تنگ شدمکسی چه دلی ن  از غصه

 چه ترک و چه عرب
ی

 از رومی و زنگ

 رنگ شدم. بدیدمی که ن  آن رنگ  

 

 خون غرقه ترا خواهم و بس ای خاک به

 ای تنگ قفس ز دوریت کاهم و بس 

 از درگه خوب تو کجا رود مرغ دلم

 آموخته باز و بند درگاهم و بس. 

 

 خود هر صبح و شبم بوی تو بگرفته به

 چه آمد و بشد با یاد تو بگذرد هر آن

 من گشت قفسهر چند که دامنت به

 ا کجا رود این هدهد. ای ملک صب
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 ی پر مهر تو چون دور شدماز سینه

 ی گور شدم گم کرده ره و روانه

 آباد جهان خرابهای باشد و بس 

 شگشته یگ جغد کر و گور شدم. 

 

 حد و مر استپهنای جهان اگر چه ن  

 سیم خاره ش تا بسر استپیچیده به

 تنها نه مرا ز هر دری راند و بس 

 در است سحابیش همه در بهافلاک و 

 

 شب  

 
 شب خنده زد که سحر در گلوی من

 خواهد شکفت همه از رنگ و بوی من

 دهد شفق مگر از خون رهروان شخی نمی

 شود مگر از خوان کوی منآواز برنمی

ی رُ گل  سته بر فلق بانگ خون من که چنی 

ه  ذخت 
 گت  سوی من شبی مهر است بهبهت 

 همه امید و فرهی روزی که در ره است 

 لیکن ششته جان و تنش هم ز خوی من 

 دهد دلم هرگز صلابش تن درنمی

 گر خود شکسته تنم را چو روی من

 آتش کشد زبانه ز جانم که روی  

 چو جوی من. از اشک هم آخر سیه شود 
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 ام فالی و.... زده

 

 نفسی سوخته شددل ما در طلب هم  

 جان چراغی شد و بر راه برافروخته شد

 ایم سحر ناله و آهی زدههمه شب تا به

 قد و قامت خور دوخته شدتا قبان  به

 بخت به 
ی

کی  لب آمده جان از غم تت 

 قدوم و رخ فریاد رس کوفته شد تا تفال به

 گفتم عدن است ره بادیه با آمدنش 

 مژگان صفا روفته شدپس همه شهر به

 بر ش راه و گذارش گل و ریجان زده شد 

 جا بیخته شدش بر همهتا که انوار رخ

 در کوفته بدگوییا دارس حلقه به

ی خواب و خیالی به  دلم ریخته شد که چنی 

 کند جان کژاندیش درین دیر شابچه

 آموخته شددلش باز شهکه غران  به

 ایماز بد حادثه عیسا نفسی خواسته

 بخت بد بود یهودا که اسپوخته شد


